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 ضرورت حضورعلمای علوم انسانی در تصمیم گیری های کشور
 غلامرضا اعوانی در گفت وگوی اختصاصی با »مفاخر ماندگار« مطرح کرد: 

اســتاد فلسفه دانشگاه شــهید بهشتی، 

رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران،رئیس 

انجمن بین المللی فلســفه اسلامی، عضو 

کمیته الهیات و فلســفه دفتر گسترش و 

برنامه ریزی آمــوزش عالی و... عناوینی اند 

که حاکــی از چندیــن دهــه فعالیت های 

علمی، فرهنگــی و پژوهشــی »غلامرضا 

اعوانی« دارند. درگفت و گو با این اســتاد 

برجسته فلسفه و حکمت ،جایگاه واهمیت 

»فرهنگ« را بررســی کــرده ایم ونقدهای 

او به فضای فرهنگی کشور و عرصه علوم 

انسانی در ایران را مرور کرده ایم که حاصل 

آن پیش روی شماست.

برخــی از کارشناســان معتقدنــد که 

می توانیــم فرهنــگ را بــه فرهنــگ 

کنیــم!  تقســیم  باطنــی  و  ظاهــری 

نظرشما دراین باره چیست؟

به نظر بنده پیش از اینکه به این تقســیم 

بنــدی بپردازیــم، باید یک تعریفــی از خود 

فرهنگ داشــته باشــیم. گاهــی فرهنگ را 

به مجموعه آداب و رســوم تعریــف کرده اند 

کــه  دریــک قومی دیــده می شــوند. گاهی 

فرهنــگ را مجموعه علوم، فنون ومعارف و... 

دانســته اند کــه بازهم این ها در میــان اقوام 

دارای اختلافاتی هســتند و به تبع آن، میان 

فرهنگ های مختلف اختلافاتی وجودخواهد 

داشت. خود کلمه »فرهنگ« هم خیلی قابل 

تامل اســت؛ درگذشــته البته ایــن کلمه به 

»فرهنگ«تعبیر نمی شــده است. درحقیقت 

این لفــظ از »فرهیختگی« به معنی آموختن 

و تربیت کردن می آید. انســان فرهیخته و با 

فرهنگ کسی اســت که به فضایل مختلفی 

آراسته شده و کمالات نفسانی قابل توجهی 

دارد. درزبان های دیگــر به خصوص درزبان 

آلمانی از فرهنگ به »فرادهش« تعبیر شــده 

اســت، یعنی فرهنــگ مجموعــه ای از علوم 

و فنون و آثاری اســت که از نســلی به نســل 

دیگر منتقل می شــود. درزبان لاتین هم این 

امر بــه »فرادادن« تعبیر شــده اســت. یعنی 

اینکه انســان یک موجود فرهنگی است که 

کمــالات نفســانی و علوم فنــون را از طریق 

آموزش و پــرورش به نســل های بعدی خود 

منتقل می کند. درگذشــته کلمه »فرهنگ« 

به معنــی امروز آن بــه کار نمی رفته، بلکه به 

جای فرهنگ از »ادب« استفاده می کردند که 

شامل ادب الرب، ادب النفس و ادب الخلق 

بوده اســت؛ به این معنی که انســان نسبت 

به خدا، خــود و مــردم، آدابــی دارد ؛ مولانا 

هــم می گوید: از خــدا جوییم توفیــق ادب، 

بــی ادب محروم ماند از لطــف رب؛ امروز آن 

چه در گذشته بوده به فراموشی سپرده شده 

به خصوص به تکالیف ما در مقابل قادر متعال 

توجه لازم صورت نمی گیــرد. همان طور که 

اشــاره کــردم، ادب النفس مطــرح بوده که 

شامل تکالیف انسان نسبت به خودش است 

و اینکه بایــد فضائل اخلاقی را کســب کند 

والبته ادب نســبت به خلق که درجای خود 

بسیار مهم است؛ این ها همه باهم درارتباط 

هستند و در شکل گیری آنچه امروز به عنوان 

»فرهنگ« نامیده می شود، تاثیر قابل توجهی 

خواهند داشــت. درفرهنگ گذشــته، ادب 

درس، ادب اکتســابی و کسبی را هم داریم. 

امــروزه در اروپا به جای فرهنگ، »کولتور« را 

به کار می برند که از ریشه لاتینی کولتورا، به 

معنی پروراندن نفس اســت. حکمای قدیم 

درروم باستان که زبان آن ها لاتین بوده است، 

»کولتورا« را به ســه معنی به کار می برده اند 

که عباتنــد از: 1- »کولتورا دئی« یعنی همان 

ادب الرب و وظایف انسان نسبت به خداوند 

2- »کولتــورا انیمی« یا همــان ادب النفس 

ووظایفی که انسان نســبت به خودش برای 

کسب فضایل اخلاقی دارد و سومین معنی، 

»کولتورا اگری« اســت که امــروز، به »اگری 

کولتور« تعبیر می شــود، به معنــی ادبی که 

انسان نسبت به محیط زیست و دیگران دارد 

به طورعام! البتــه این ها از هم جدانبوده اند و 

دارای وحدت اند. متاسفانه امروز ادب النفس 

و ادب الــرب در فرهنگ ها بســیار کم رنگ 

صدرا صدوقی
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شده اند و فرهنگ ها از جنبه الهی خود فاصله 

پیدا کرده اند. 

تحلیل شــما از رابطه میــان جامعه و 

فرهنگ چیست؟

انســان یک موجود اجتماعی اســت، لذا 

انسانی که به طور انفرادی و بریده از دیگران 

زندگی کند، به معنای دقیق کلمه نمیتواند 

انســان باشــد، انســان یک موجــود مدنی 

الطبع اســت و از ایــن رو، وظایف و تکالیفی 

نسبت به دیگران دارد و در زندگی اجتماعی 

اســت که مظاهر فرهنگ نمایان می شــود. 

مظاهری مثل زبان، شعر، ادبیات، معماری، 

موسیقی و دیگر جنبه های فرهنگی که مورد 

توجه اند. همــه این ها با زندگــی اجتماعی 

انســان و وظایــف و تکالیفی که نســبت به 

دیگران دارد، ارتباط پیدا می کند. درگذشته 

معنــای فرهنگ به معنــی عام آن بــا »حق« 

هم ارتباط داشــته اســت. اینجا به بخش از 

حدیثــی از پیامبراکرم)ص( اشــاره می کنم 

که نشــان دهنده این اســت که باید دروابط 

اجتماعی »حق« حاکم باشــد؛ پیامبر)صلی 

ا... علیه و آله( می فرمایند:»لاهلک علیک حق 

ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق...« 

درحقیقت از این »حق« می توانیم به »عدالت« 

تعبیر کنیم، اگــر این مــدل درجامعه پیاده 

شــود، این جامعه دارای عدالت خواهد بود. 

بنابراین معنی »حق« در پیوندهای اجتماعی 

که بادیگران داریم؛ در فرهنگ های گذشته 

وادیــان و حکمت هــای الهــی و در برخی از 

نظریات جامعه شناسی، سهم بسیار اساسی 

داشــته اســت. دراین راســتا حاکم بر مردم 

ومردم هم برحاکم حق دارند. اگر درجامعه ای 

شاهد رعایت این »حق« باشیم، دراین جامعه، 

عدالت ظهور خواهد کرد. 

امروزه، چیزی  تحــت عنوان فرهنگ 

عمومی مطرح اســت، چه راه کارهایی 

را برای ارتقای این فرهنگ پیشــنهاد 

می کنید؟

انســان بــه صــورت غریزی یــک موجود 

فرهنگ مدار است؛ بنابراین ما چنین تعبیری 

را بــرای حیوانات و جمادات به کار نمی بریم. 

انسان تمام قوه ها و استعدادهای الهی را حائز 

است ویک موجود عجیبی است که به خوبی 

خودرا نشــناخته اســت. درقرآن کریم درآیه 

»وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْــمَاء کُلَّهــا... « به خوبی به این 

نکته اشاره شده است. بنابرانسان به صورت 

بالقوه مظهر اســم »ا...« اســت. مــا درمعانی 

برخــلاف مادیــات، تقســیم نداریــم. وقتی 

می گوییم، زید، تمام معنای انسانیت دراو به 

صورت بالقوه هست، همچنین، فرهنگ است 

که اســتعدادهای نهفته انســان را به فعلیت 

و کمال می رســاند. حال اگر فرهنگ، جنبه 

دنیوی و سکولار داشته باشد، بی فایده است. 

درگذشــته فرهنگ ها بیشــتر جنبه وحیانی 

داشــتند تــا انســان از این طریق و باکســب 

فضایــل و کمالات الهــی، به جایــگاه بالای 

فرهنگی دســت پیدا کند که حکمای قدیم 

از آن به ســعادت – ونه رفاه، تعبیر می کردند. 

پس اگر فرهنگی بتواندانســان را به گونه ای 

پرورش دهد که به ســعادت دنیوی و اخروی 

برسد، این فرهنگ قابل توجه و عنایت خواهد 

بود. فرهنگ های امروزی بیشتر برجنبه های 

دنیوی تاکید دارند واز جنبه های اخروی غافل 

هســتند. درگذشــته به صورت مشخص بین 

ســعادت دنیوی واخروی تــوازن ایجاد کرده 

بودندکــه درادیان به خصــوص دردین مبین 

اســلام از آن بــا الفاظی چون، نجــات، فلاح، 

فوض یــا به اشــراق الهــی، آزادی و آزادگی و 

رسیدن انسان به وجود مطلق و فاصله گرفتن 

از وجود مقید خود، تعبیر شده است. بنابراین 

اگر بتوانیم  فرهنگ عمومی خودمان را بااین 

نگاه هماهنگ کنیم، قطعا شــاهد ارتقای آن 

خواهیم بود. 

به عنوان اســتادی که ســال هاســت 

درعرصــه های فرهنگی، آموزشــی و 

پژوهشی فعالیت   می کنید، مهم ترین 

کاستی های عرصه فرهنگی کشور را 

چه می دانید و چه راه کارهایی را برای 

رفع این آسیب ها پیشنهاد می کنید؟

این سوال مهمی است؛ مالان حدود 60 یا 

70 سال است که دارای فرهنگ دانشگاهی 

هستیم. درقرن گذشــته، ما حکمای بزرگی 

را درتهران داشــتیم کــه در کنار هم، مکتب 

حکمی و فلســفی تهــران را تشــکیل داده 

بودند و همه اینها شــاگردان مختلفی راهم 

تربیت کرده بودند. درهمان ایام درایران حاج 

ملاهادی سبزواری راداشتیم که شاگردان او 

خودشان صاحب مکتب های مهم حکمی و 

فلسفی بوده اند یا دراصفهان هم بزرگانی را 

داشتیم که همه اینها به سهم خودشان مکتب 

ساز و فرهنگ ساز بوده اند. درکنار همه اینها 

فقها و ادبا و شعرا و سایرین هم درجنبه های 

مختلف فرهنگی کشور تاثیرگذار بوده اند. اما 

وقتی دانشــگاه  به وجود آمد، به علوم جدید 

پرداخته شد و عده ای به خارج از ایران رفتند 

و دانش های غربی را بــه ایران آوردند بدون 

اینکه تقارب درستی بین حکمت اسلامی – 

ایرانی و غربی ایجاد کنند. 

بــا این مقدمــه کوتاه، باید بــه این نکته 

اشــاره کنم که یکی از کارهایــی که امروز 

دانشگاه ها درآن کوتاهی کرده اند انتقال 

صحیح فرهنگ گذشــته ما به نســل جدید 

است؛ البته اقداماتی انجام شده، اما کافی 

نبوده اســت. نکته دیگــر اینکه بیشــتر به 

علوم فنی توجه داشتیم تا به علوم انسانی، 

درحال حاضر بیشــتر تصمیم گیران کشور 

بــه خصوص در سیســتم آمــوزش عالی ما 

تحصیل کرده در رشــته های فنی هستند 

و نوعــا تخصصی درعلوم انســانی ندارند و 

این ضعف بســیار بزرگی است. اگر فعالان 

علوم انســانی والهی در تصمیــم گیری ها 

تاثیرگذاری فرهنگی  حضورداشته باشند، 

افزایش پیــدا خواهد کرد. نکته ســوم هم 

این اســت که ارتباط ما با سایر فرهنگ ها 

آنچنان که باید رونق ندارد وباید این ارتباط 

گستردگی بیشتری پیدا کند.گسسته شده 

فرهنگ ما با فرهنگ دیگر موجب تضعیف 

علوم انســانی و تا حدودی فرهنگ عمومی 

کشور شده است که بایدهرچه زودتر برای 

رفع آن تدابیری اندیشیده شود.


